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صفحه 8
 شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ 

۱۶ شوال۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۴۰

بهترین شریک
قال  الله تبارک و تعالی فی حدیث قدسی: »انا خیر شریک، 

من اشرک معی غیری فی عمله، لم اقبله الا ما کان خالصاً«
خدای تبارک و تعالی در حدیث قدسی فرمود: من بهترین شریکم، 
کســی که دیگری را با من در عمل خود شریک قرار دهد، عملش را 

نمی پذیرم، جز آن عملی که خالص )فقط برای خدا( باشد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 70، ص 243

رضایت خدا از انسان 
به اندازه رضایت او از خدا

معاذبن جبل از پیامبر گرامی)ص( نقل کرده است که خداوند عزوجل فرمود: 
ای فرزن آدم! به ســبب مشیت من تو کسی شــده ای که هرچه را برای نفست 
می خواهی انجام می دهی، و با اراده من، نفس تو اراده می کند، و به فضل نعمت 
من بر تو، قادر به معصیت و نافرمانی شده ای، و به وسیله همت و عفو و عافیت من 
بر توست که فرایض مرا بجا می آوری و ادا می کنی، پس من در احسان کردن به 
تو سزاوارترم، و تو هم در گناه کردن و نافرمانی از من سزاوارتری. پس خیری که 
از من به تو می رســد به سبب لیاقتی است که از خود نشان داده ای، و شری که 
از من به تو می رسد، جزا و پاداش خیانتی است که مرتکب شده ای... من همواره 
دست از ترسانیدن تو برنداشته، و تو را در فریفتگی و غفلت نگرفتم، و تو را تکلیف 
نکردم به چیزی که بالاتر از طاقت و توانایی تو باشــد، و بر تو بار نکردم از امانت 
)احکام( مگر آنچه را که بر آن قدرت داشته باشی، و من از تو همان اندازه راضی 
هستم که تو از من راضی باشی، و هرگز تو را عذاب نکنم مگر به آنچه کرده ای.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ســخن خدا )کلیات احادیث قدســی(، آیت الله سیدحسن شــیرازی، ترجمه ذکرالله 

احمدی، ص 66

رنگ خدا
پرسش:

چگونه می توان به تمام افکار و اعمال انســان رنگ خدایی داد و افکار 
وسوسه انگیز شیطانی را که منجر به شرک، ریا، خودنمایی، تظاهر... می شود، 

از خود دور  نمود؟
پاسخ:

اخلاص اساس عبادت و حقیقت آن می باشد. اخلاص روح عبودیت و بندگی است. 
عبادت جز با اخلاص مفهومی ندارد. به تعبیر امام صادق)ع(: » نیت برتر از عمل است. 

آگاه باشید که نیت، حقیقت عمل است.« )اصول کافی، ج 2، ص 16(
اخلاص پاک کردن نیت از شرک و ریا است. در روایات آمده: چون اخلاص امری 
قلبی و وجدانی است، نمی توان آن را با ظاهر زیبا و حجم کار ارزیابی کرد پیامبر اکرم 
)ص( می فرماید: خداوند متعال به اموال و صورت های شما نگاه نمی کند، بلکه به قلوب 

و اعمال شما نگاه می کند.« )میزان الحکمه، ج 3، ص 2601(
اگر انسان بخواهد به مرحله ای از خلوص برسد که کارهای او برای خدا باشد، بسیار 
دشــوار می باشد. هر کس نمی تواند به راستی چنین ادّعایی نماید. البته نباید انسان 
مایوس شــود. باید تمرین کرد، چرا که خودسازی و ریاضت نفسانی همانند ورزش 
جســمانی است. همان طور که در تربیت بدن، باید از کم شروع کرد و به تدریج بالا 
رفت تا به مرحله قهرمانی رسید، در تهذیب روح نیز باید از کم شروع کرد و به تدریج 
بالا رفت. آنان که به مراحلی از کمال رسیده اند، بدون زحمت و رنج بدین مقام نایل 
نشده اند، بلکه سال ها زحمت کشیده و با هوای نفس مبارزه کرده و کوشیده اند نیّت 

خود را خالص کنند و برای جلب رضایت پروردگار وظایف خویش را انجام دهند.
انسان باید همیشه از خدا بخواهد که به او توفیق دهد تا پایان کار خلوص خود 
را حفظ کند، چرا که گاهی در میان راه به موانعی برخورد می کند که ادامه راه بسیار 

دشوار است.
در منابع روایی ما، نشانه ها و اسبابی برای به دست آوردن اخلاص ذکر شده که 
به بعضی  اشاره می نماییم، تا با شناخت و معیار قرار دادن آنها، متوجه شوید که کار 

با اخلاص،  چگونه است.
1- پیامبر گرامی) ص( فرمود: »علامت انسان مخلص چهار چیز است: دلش پاک، 
اعضا و جوارحش سالم،  خیرش مبذول و شرّش مامون است )یعنی مردم از خیرش 

بهره مند و از شرّش در امانند(«. )تحف العقول، ص 16(
2- علی )ع( فرمود: »کســی که نهان و آشکار و کردار و گفتارش یکسان باشد، 

عبادتش را خالص کرده است«.) نهج البلاغه،  نامه 26(
3- نیــز فرمود: »کمال اخلاص اجتناب از گناهان اســت«. )بحارالانوار، ج 74، 

ص 213(
4- در روایت دیگری آن حضرت فرمود:  »عبادت خالص آن است که انسان به کسی 
جز خدا امیدی نداشته باشد. جز گناهش از چیزی بیمناک نباشد«.)همان، ص 229(

5- امام صادق)ع( فرمود: »عمل خالص آن است که نخواهی کسی جز خدا تو 
را برای انجام آن ستایش کند«.) اصول کافی، ج 2، ص16(

6- همچنین آن حضرت فرمود: »هیچ بنده ای به حقیقت اخلاص نمی رسد. مگر 
آنکه دوست نداشته باشد مردم او را برای کارهایی که برای خدا انجام دهد،  ستایش 

کنند«. )مشکوهًْ الانوار، ص 11(
7- در روایت آمده : »ســر آغاز اخلاص نا امیدی از غیر الله اســت«. )فهرســت 
موضوعی غررالحکم، ص 430( از این روایات معلوم می شود که اصل عبادت اخلاص 
اســت. سایر اعمال در سایه اخلاص،  عنوان عبادت پیدا می کند و کامل می شود. به 
علاوه اسلام به کیفت عمل بیش تر اهمیّت می دهد تا به کمیّت آن. زیاد بودن عمل 
موجب تقرّب نمی شــود، بلکه خلوص نیّت مهم اســت. اگر می خواهی به مرحله ای 
برسی که بدانی کارهای شما با اخلاص بوده یا خیر؟ باید مدّتی در رفتار و حرکات و 
سکنات خود دقّت کنی. خفایای قلب خود را تفتیش نموده و از آن حساب شدیدی 
بکشی،  همانند اینکه انسان از شریک خود حساب می کشد. حتی اگر دیدی واجبات 
خــود را در ظاهر و علنی نمی توانید خالص کنید،  آن را در خفا انجام دهید. اگر چه 
کمتر اتفاق می افتد که در واجبات ریا شود،  بلکه بیش تر درخصوصیات و مستحبات 
ریا اتفاق می افتد. باید با جدیتّ کامل قلب خویش را از لوث شرک و ریا پاک کرد تا 

ان شاءالله کارها با اخلاص انجام شود.
اگر نیّتی جز رضای خدا نداشــتید،  و کار شــما از ریا و خودنمایی خالص بود و 
طمعی از حیث دنیا و یا ترس از کســی جز خدا در کار شــما دخیل نبود، بدانید که 
عمل شــما مخلصانه انجام گرفته، گرچه ممکن است گاهی انسان،  کاری را به قصد 
ثواب، یا کسب بهشت الهی و حتی بر آورده شدن حاجتی،  انجام دهد،  که منافاتی با 
اخلاص ندارد. سخن را با این روایت شریف به پایان می بریم که: »آرزوهایت را کم کن 

تا اعمالت خالص شود«.)همان، ص 91(.
احساس گناه یا ریا، از وساوس شیطانی است تا شما را از انجام امور خیر باز دارد 
و از نعمت الهی محروم ســازد. گناه و یا ریا علائم و ویژگی هایی دارد که در روایات 
معصومان، ذکر شده و با اطلاع از آن می توان فهمید که واقعاً گناهی انجام شده یا نه، 

یا ریا و خودنمایی صورت گرفته یا نه. امام صادق)ع( از امیرالمؤمنین)ع( نقل کرد:
»برای ریا کار سه نشانه است:

وقتی مردم را ببیند، شاد می شود )از روی رغبت کارش را انجام می دهد(. وقتی 
تنها است، بی حال می گردد.

دوســت دارد در تمامی امورش او را مدح و ســتایش کنند. )اصول کافی، ج 2، 
ص 295(

با این ســه علامت ریا مشخص می شود و یا گناه معلوم است. گناه عملی است 
که برخلاف دســتور خدا باشد، مثل دروغ و غیبت و فحش و دزدی و تهمت و ترک 
واجبات. به تعبیر قرآن هر کس خودش را خوب می شناســد و از انگیزه و نیّت خود 
آگاه است، بنابراین کافی است به خودتان مراجعه کنید و ببیند انگیزه شما در انجام 
یا ترک عملی خدا است یا مردم. اگر خدا باشد، ریا نیست. بنابراین به پندارهای واهی 

و وساوس شیطانی توجه نکنید. 

از نظر اسلام، بهترین عامل پیشگری و دفع بلا صدقه است تا جایی که قضای حتمی که 
تحقق آن قطعی شده است، دفع می شود و  انسان می تواند با پیشگیری اجازه ندهد تا آن 
قضای الهی تحقق یابد؛ زیرا خدا این سنت را قرار داده که قضای الهی با صدقه دفع شود 

و شخص، گرفتار مصیبت و بلایی نشود که پیش از آن امضا شده بود.

باید توجه داشت که کســب درآمد حلال مهمترین اصل در تحقق حقیقت مفهوم صدقه 
اســت؛ زیرا کســی که مال حرام به دســت می آورد، هیچ گونه صداقتی ندارد و چنین 
 کســی اگر پرداخت مالی و انفاقاتی داشــته باشــد، اصلا انفاق مالی او فایده ای ندارد؛ 

زیرا مال حرام هیچ آثاری ندارد.

از نظر آموزه های قرآنی علل و عوامل گوناگونی در از دست رفتن 
کرامت ذاتی و اکتسابی و نیز نعمت های خدا نقش دارد که از جمله 

مهم ترین آنها عبارتند از:
1. عدم تکریم یتیم و یتیم نوازی: کَلَاّ بلَ لَاّ تکُْرِمُونَ الیَْتِیمَ؛ این 
چنین نیســت که می پندارید، بلکه ]زبونی، خواری و دور شدن شما 
از رحمت خدا برای این اســت که[ یتیم را گرامی نمیدارید. )فجر، 

آیه 17(
2. عدم ترغیب دیگران به تأمین غذا و خوراکی افراد مسکین که 
توانایی حرکت بدنی و تامین نیاز غذایی خود را ندارند و از فقیر پایین تر 
ونَ عَلیَ طَعَامِ المِْسْکِینِ؛ و یکدیگر  و در شرایط بدتر هستند : وَلَا تحََاضُّ
را بر طعام دادن به مستمند مسکین تشویق نمی کنید. )فجر، آیه 18(

ا؛ و  رَاثَ أکَْلًا لمًَّّ 3 بالا کشــیدن ارث و میراث دیگران: وَتأَْکُلُونَ التُّ
میــراث خود را ]با میراث دیگران بی توجه به حلال و حرام بودنش[ 

یک جا و کامل می خورید. )فجر، آیه 19(
ا؛ و ثروت  ا جَمًّ 4. گرایش زیاد به افزایش ثروت    : وَتحُِبُّونَ المَْالَ حُبًّ

را بسیار دوست دارید. )فجر، آیه 20(
از نظر آموزه های قرآنی این امور و مانند آن باعت می شود که خدا 
نعمت را از انسان سلب کند و به جای کرامت، خواری و ذلت را برای 
او رقم زند؛ زیرا در امتحان آزمایش با کرامت و نعمت مردود شــده 
است. اگر کسی می خواهد کرامت و نعمت خداداد را حفظ کند باید 
از رفتارهای پیش گفته اجتنــاب کند؛ زیرا خدا در آیات قبل از این 
مَهُ فَیَقُولُ  ا الْنِسَــانُ إذَِا مَا ابتَْلَاهُ رَبهُُّ فَأکَْرَمَهُ وَنعََّ آیات می فرماید : فَأَمَّ

ا إذَِا مَا ابتَْلَاهُ فَقَدَرَ عَلیَْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبیِّ أهََاننَِ؛ اما  رَبـِّـی اکرمن، وَأمََّ
انسان، هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و گرامی داردش و نعمتش 
بخشد، می گوید: پروردگارم ]چون شایسته و سزاوار بودم[ مرا گرامی 
داشــت.اما چون او را بیازماید و روزی اش را بر او تنگ گیرد، گوید: 

پروردگارم مرا خوار و زبون کرد. )فجر، آیات  15 و 16(
خدا در این آیات بیان داشــته اســت که اول به انسان کرامت و 
نعمت به عنوان آزمون می دهد که چگونه با اینها برخورد می کند. اگر 
در کار خیری به کار برد، نه تنها آن را حفظ بلکه افزایش می دهد و 
گرنه زمینه از دست رفتن نعمت و کرامت به دست خودش فراهم و 
شــخص، فقیر و خوار می شود؛ چون این سنت الهی است. )رعد، آیه 

11 و انفال، آیه 53(

اهمیت و ارزش صدقه
از نظر قرآن، بســیاری از مردم هنگامی متوجه آثار بســیار مهم و 
برکات صدقات می شوند که کار از کار گذشته است؛ یعنی وقتی از دنیا 
رحلت کرده و یا در هنگام احتضار و مرگ هستند و پرده ها کنار می رود 
و حقایق هستی را می بینند، در آن هنگام در می یابند که صدقه تا چه 
اندازه مهم و تاثیرگذار بوده اســت. از همین رو، اگر امکان داشته باشد 
تــا تنها یک کار انجام دهند، آن کار همان صدقه دادن اســت. خدا در 
ترسیم حالت محتضر می فرماید: وَأنَفِْقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ 
قَ وَأکَُنْ مِنَ  دَّ رْتنَِي إلِیَ أجََلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ أحََدَکُمُ المَْوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لوَْلَا أخََّ
رَ الَلهّ نفَْسًا إذَِا جَاءَ أجََلُهَا وَالَلهّ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ؛ و از  الحِِینَ وَلنَْ یؤَُخِّ الصَّ
آنچه روزی شما کرده ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکی از شما را مرگ فرا 
رسد و بگوید: پروردگارا! چرا تا مدتی بیشتر اجل مرا به تاخیر نینداختی 
تا صدقه دهم و از صالحان و نیکوکاران باشــم؟ ولی هر کس اجلش فرا 
رسد، هرگز خدا آن را به تاخیر نمی  افکند؛ و خدا به آنچه می کنید آگاه 

است. )منافقون، آیات 10 و 11(
از این آیات به دســت می آید که انســان باید فرصت کوتاه عمر را 
غنمیت شــمارد و از آن برای سعادت دنیا و آخرت خود و دیگران بهره 
گیرد. یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در تامین ســعادت دنیا و 
آخرت، دادن صدقات مالی هر چند اندک حتی از سوی فقیر است؛ زیرا 
فقیر نیز اگر اندکی از همان اندک خویش را بپردازد، نه تنها مالش برکت 
و افزایش کمی و کیفی می یابد )بقره، آیه 261(، بلکه ســعادت را برای 

مشکلات اقتصادی یکی از مهم  ترین چالش های هر اجتماع انسانی است؛ زیرا فقدان آسایش و رفاه اقتصادی به حوزه آرامش 
روانی نیز کشیده شده و امنیت روانی اجتماع را در معرض خطر قرار می دهد. از این رو در آموزه های قرآنی، ارتباط مستقیمی میان 
آسایش با آرامش ایجاد شده و تامین وضعیت مناســب اقتصادی عاملی مهم در امنیت و آرامش اجتماعی و روانی افراد اجتماع 

دانسته شده است.
آموزه های اسلام، به سبب نقش قوامیت بخش اقتصاد در سرپایی اجتماع، بر آن است تا انواع راهکارها را برای مدیریت صحیح و 
سالم اقتصادی و حل و فصل مشکلات و چالش های اقتصادی ارائه دهد. یکی از مهم ترین راهکارهای قرآنی برای مدیریت مشکلات 

اقتصادی بخشی از افراد اجتماع، بهره گیری از سنت صدقه و بخشش های مالی بی چشمداشت از سوی افراد اجتماع است.
خدای غنی حمید برای تشویق مردم به مشارکت فعال و مثبت در عرصه تامین مایحتاج و نیازمندی های برخی از اقشار نیازمند، 
انواع و اقسام آثار و برکات و ثواب را بیان می کند. البته آموزه های قرآن، افزون بر بیان این امور، به آثار و برکاتی  اشاره می کند که 
نه تنها فرد بخشنده از آن بهره مند می شود، بلکه به آثاری نیز توجه می دهد که افراد امت به عنوان افراد و اعضای یک اجتماع از 
آن بهره مند می شوند که از جمله آنها، آرامش و سعادت جمعی و امنیت اجتماعی است؛ زیرا بسیاری از مشکلات امنیتی و روانی 
از جمله سرقت و دزدی، راهزنی، جیب زنی، کیف زنی، تعرض به حریم خصوصی و شخصی افراد و مانند آنها به سبب فقر و نداری و 

گسترش آن در اجتماع است. در مطلب حاضر اهمیت صدقه دادن و آثار آن بررسی شده است.

بررسی آثار و برکات صدقه
 از دیدگاه قرآن

* محمدرضا جولایی

صدقهوتأثیراتشگفتانگیزآن

از نظر قرآن، بســیاری از مردم هنگامی 
متوجه آثار بســیار مهم و برکات صدقات 
می شوند که کار از کار گذشته است؛ یعنی 
وقتی از دنیا رحلت کــرده و یا در هنگام 
احتضار و مرگ هستند و پرده ها کنار می رود 
و حقایق هستی را می بینند، در آن هنگام 
در می یابند کــه صدقه تا چه اندازه مهم و 

تاثیرگذار بوده است.

خــود و دیگران در دنیا و آخرت رقم می زند. امام صادق)ع( در این باره 
می فرماید: ثـَـلاثٌ مَنْ اتَیَ الله َ بوِاحِدَهًْ مِنْهُنَّ اوَْجَبَ الله ُ لهَُ الجَْنَهًْ الَانْفْاقُ 
مِنْ اقِْتارٍ وَ البِْشْرُ لجَِمیعِ العْالمَِ وَ الانِصْافُ مِنْ نفَْسِهِ؛ هر کس یکی از این 
کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند: 
انفاق در تنگدســتی، گشاده  رویی با همگان و رفتار منصفانه. )کافی، ج 
2 ، ص 103 ، ح 2( هارون بن عیســی گفته اســت: امام صادق)ع( از 
فرزندش محمد پرسید: »چه مبلغ مال نزد تو باقی مانده؟« عرض کرد: 
»چهل دینار« فرمود: »آنها را بین فقرا تقســیم کن.« عرض کرد: »آن 
وقت دیگر چیزی برای خودمــان نداریم!« فرمود: »این مبلغ را صدقه 
بده. خدا جایش را پر می کند. آیا نمی دانی که هر چیزی کلیدی دارد و 

صدقه کلید روزی است.«
محمد، طبق دستور پدر، اموال موجود را صدقه داد. طولی نکشید و ده 
روز بیش تر نگذشت که مبلغ  چهار هزار دینار از جایی برای حضرت رسید. 
پس فرمود: »پســرم! ما، چهل دینار در راه خدا دادیم، خدا، در عوض، 
چهار هزار دینار برای ما رسانید.« )کافی، ج 4، ص 9؛ بحارالانوار، ص 38(
از نظر قرآن و روایات صدقه تنها صدقات مالی نیســت، هر چند که 
مصداق اتم و اکمل آن چنین می نماید، ولی انواع دیگری از صدقه است 

که می تواند کارســاز و کارگشاتر از حتی صدقات مالی باشد. به عنوان 
هَا اللهّ ُ: إصِلاحٌ بیَنَ النّاسِ إذِا  نمونه امام صادق)ع( می فرماید: صَدَقَةٌ یحُِبُّ
تفَاسَــدوا، وَتقَارُبٌ بیَنَهُم إذِا تبَاعَدوا؛ صدقه ای که خداوند آن را دوست 
دارد عبارت اســت از: اصلاح میان مردم هرگاه رابطه شــان تیره شد و 
نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند. )کافی، الاسلامیه، 

ج2، ص209، ح1(
اگر پیامبر)ص( می فرماید: الَا اخُبِرُکُــم باِفَضَلَ مِن دَرَجَةِ الصّیامِ وَ 
؛  هًُْ ؟ صَلاحُ ذاتِ البَینِ، فَانَِّ فَســادَ ذاتِ البَینِ هِیَ الحالقََِ دَقََهًِْ لَاهًِْ وَ الصَّ الصَّ
آیا به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه )زکات( آگاهتان نکنم؟ 
و آن اصلاح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه بین مردم ریشه کن 
کننده دین است. )نهج الفصاحه ص 240، ح 458( باید گفت که اصلاح 
میان مردم خود می تواند از مصادیق صدقه به معنای عام آن باشد؛ زیرا 
صدقه عام شامل صدقات غیر مالی هم می شود؛ چرا که هر کاری که با 
صداقت و خلوص برای رضایت خدا انجام گیرد، و تصدیق ایمان باطنی 

و قلبی انسان باشد، به یک معنا صدقه است.
آثار و برکات فردی و اجتماعی صدقه

به هر حال، در آیات و روایات برای صدقه عام و صدقه خاص یعنی 
صدقه مالی ارزش و اهمیت و آثار و برکات بسیاری بیان شده است که 

از جمله آنها می توان به موارد و مصادیق زیر  اشاره کرد:
1- افزایش مال و ثروت: از مهم ترین برکاتی که قرآن به عنوان آثار 
صدقه دادن بیان می کند، افزایش مال و ثروت اســت. از نظر قرآن، اگر 
کسی مشکل مالی دارد می تواند با دادن صدقه آن مشکل مالی خویش 
قَاتِ وَأقَْرَضُوا الَلهّ  دِّ قیِنَ وَالمُْصَّ دِّ را برطــرف کند. خدا می فرماید: إنَِّ المُْصَّ

قَرْضًا حَسَنًا یضَُاعَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أجَْرٌ کَرِیمٌ؛ در حقیقت مردان و زنان صدقه  
دهنده و آنان که به خدا وامی نیکو داده  اند ایشان را پاداش، دو چندان 
گردد و اجری نیکو خواهند داشــت. )حدید، آیه 18( از نظر قرآن، این 
افزایش بیش از هفتصد برابر و بلکه بیشتر نیز خواهد بود. خدا می فرماید: 
مَثَل صدقات  کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند 
دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد؛ 
و خداونــد برای هر کس که بخواهد آن را چند برابر می کند و خداوند 
گشایشگر داناست . )بقره، آیه 261( همچنین امام صادق)ع( می فرماید: 
به خدا قســم سه چیز حق اســت: هیچ ثروتی بر اثر پرداخت صدقه و 
زکات کم نشد، در حق هیچ کس ستمی نشد که بتواند تلافی کند، اما 
خویشــتنداری نمود مگر اینکه خداوند به جای آن به او عزت بخشید 
و هیچ بنده  ای درِ خواهش از مردم را به روی خود نگشــود مگر اینکه 
دری از فقر به رویش باز شد. )بحارالأنوار، ج 75، ص209، ح79( از نظر 
آموزه های اســلام، یکی از راه های افزایــش رزق و روزی و بلکه نزول و 
فروآوری آن، دادن صدقات مالی است. امام علی)ع( در این باره می فرماید: 
دَقَهًْ؛ با صدقه دادن، روزی خود را فرود آورید. )کافی،  زقَ باِلصَّ إستَنزلوا الرِّ

ج 4، ص 3 ، ح 5؛ تحــف العقــول، ص 60؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2 ، 
ص 66 ، ح 1730(

2- سعادت دنیا و آخرت: از دیگر آثار صدقات می توان به سعادت 
دنیا و آخرت افراد  اشــاره کرد. کسی که صدقه می دهد با دادن صدقه 
بهشت را برای خویش در آخرت می خرد و دنیای خویش را نیز بگونه ای 
می سازد که کریمانه است. کریم کسی است که از خود ایثار می کند و 
چشمداشــتی ندارد. این فرد در مرتبه تقوای اخص از سه گانه سوم تقوا 
قرار گرفته و از برکات آن مقام بهره می شود که مخصوص مقربان و ابرار 
اســت. خدا در آیه 18 سوره حدید از اجر کریم نسبت به صدقه دهنده 
سخن به میان آورده است که می تواند مصداقی از آن در زندگی دنیوی 
حیات کریمانه و در آخرت حیات طیب باشد که سعادت و خوشبختی 
در آن تضمین شده است. البته خدا در قرآن به صراحت از چنین اثری 

در آیات دیگر ســخن بمیان آورده است. از جمله می فرماید:کسانی که 
اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، سپس در پی آنچه انفاق کرده  اند، 
منّت و آزاری روا نمی دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان محفوظ 

است ، و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی  شوند. )بقره، آیه 262( 
3- دفع بلا، درمان دردها و دفع قضا: گاهی انسان دچار مشکل 
و مصیبتی می شود که باید برای آن چاره اندیشی کند که از جمله آنها 
صبر بر مصیبت اســت و اینکه جزع و فزع نکند و صبر جمیل پیشــه 
گیرد و به خدا پناه برد و اســترجاع نماید و »انا لله  و  انا  الیه راجعون« 
بگوید. )بقره، آیات 156 و 157( اما گاهی انســان باید پیشگیری کند 
که گفته اند: پیشگیری بهتر از درمان است؛ یا پیشگیری، بهترین درمان 
اســت. انســان عاقل کاری می کند تا گرفتار مصیبت و فتنه ای نشود. 
بسیاری از مصیبت ها و فتنه ها و بلایایی که بر سر انسان می آید، بخشی 
از گناهانی اســت که خدا شخص را بدان مجازات کرده است؛ هر چند 
که خدا از بسیاری از گناهان خلق می گذرد، ولی برخی از آنها دنباله ها 
و پیامدهایــی دارند که موجب بلا و مصیبت می شــود. خدا می فرماید: 
وَمَا أصََابکَُمْ مِنْ مُصِیبََهًْ فَبِمَا کَسَــبَتْ أیَدِْیکُمْ وَیعَْفُو عَنْ کَثِیرٍ وَمَا أنَتُْمْ 
بمُِعْجِزِینَ فيِ الأرْْضِ وَمَا لکَُمْ مِنْ دُونِ الَلهّ مِنْ وَليٍِّ وَلَا نصَِیرٍ؛ و هرگونه 
مصیبتی به شما برسد به سبب عملکرد خود شماست و خدا از بسیاری 
درمی گذرد؛ و شما در زمین درمانده کننده خدا نیستید و جز خدا شما 
را سرپرست و یاوری نیست. )شوری، آیات 30 و 31( بنابراین، انسان باید 
به بهترین بلکه به تنهایی یار و یاوری مراجعه کند که در هستی است 
تا از آثار و تبعات گناهان در قالب بلایا و مصیبت ها جلوگیری کند. یکی 
از راه های بهره مندی از ولایت و نصرت الهی آن است که انسان محبت 

خدا را بدست آورد. یکی از راه های کسب محبت الهی نیز صدقه دادن 
از مال الله در اختیار است. )نور، آیه 33( انسان وقتی صدقه می دهد، در 
حقیقت پیشگیری می کند که در اصطلاح از آن به »دفع« تعبیر می شود 
که در برابر »رفع« قرار دارد. رفع یعنی برداشــتن و آن چیزی است که 
آمده و باید برداشته شود؛ اما دفع یعنی پیشگیری و اینکه شخص اجازه 
نمی دهد تا چیزی به محدوده و حریم او نزدیک شود. از نظر آموزه های 
اســلام، صدقه دادن وسیله و ابزار دفع اســت. پیامبر اکرم در این باره 
دَقََهًْ تدَْفَعُ البَْلَاءَ وَ هِيَ أنَجَْحُ دَوَاءً وَ تدَْفَعُ القَْضَاءَ وَ قَدْ أبُرِْمَ  می فرماید: الصَّ
دَقََهًْ؛ صدقه بلا را برطرف می  کند  عَاءُ وَ الصَّ إبِرَْاماً وَ لَا یذَْهَبُ باِلأْدْوَاءِ إلَِاّ الدُّ
و مؤثرترینِ داروســت. همچنین، قضای حتمی را برمی  گرداند و درد و 
بیماری  ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی  برد.)بحارالأنوار ، بیروت، 
ج 93، ص 137، ح 71( در این روایت هم از دفع و هم از رفع سخن به 
میان آمده است. از نظر اسلام، بهترین عامل پیشگیری و دفع بلا صدقه 
اســت تا جایی که قضای حتمی که تحقق آن قطعی شــده است، دفع 
می شود و  انســان می تواند با پیشگیری اجازه ندهد تا آن قضای الهی 
تحقق یابد؛ زیرا خدا این سنت را قرار داده که قضای الهی با صدقه دفع 
شود و شخص، گرفتار مصیبت و بلایی نشود که پیش از آن امضا شده 
بود. همچنین اگر کسی گرفتار بیماری باشد برای رفع آن نیز می تواند 

از دعا و صدقه بعنوان ابزارهای رفع استفاده کند. 
4- تبدیل بدبختی به خوشبختی، افزایش عمر و پیشگیری 
از بدی با صدقه: صدقه نوعی احسان و بخشش به دیگران از داشته ها 
است و در مواردی نیز نوعی اکرام و ایثار است؛ زیرا برخی از افراد اجتماع 
با آنکه خود به چیزی نیاز دارند، ولی برای رضایت خدا از آن گذشته و 
به دیگرانی می دهند که احســاس می کنند آنان نیز به آن چیز نیازمند 
هستند.)حشر، آیه 9؛ انسان، آیه 8( چنین اعمالی موجب رضایت الهی 
اســت. از این رو برکاتی خاص برای آن مترتب اســت. همچنین از نظر 
اســلام، صدقه دادن موجب افزایش عمر می شود؛ زیرا بسیاری از مردم 
به سبب گناهایی همچون قطع صله رحم و مانند آن گرفتار اجل معلق 
می شوند و پیش از موعد اجل مسمی می میرند. بنابراین، می توان با صدقه 
دادن به افزایش عمر تا اجل مســمی اقدام کرد. پیامبر)ص( می فرماید: 
الَصّدَقَهًْ عَلی  وَجهِها وَاصطِناعُ المَعروفِ وَ برِّ الوالدَِینِ وَصِلهًَْ الرّحِمِ تحَُوّلُ 

الشّقاءَ سَعادَهًْ وَتزَیدُ فیِ العُمرِ وَ تقَی مَصارعَِ السّوء؛ِ صدقه بجا، نیکوکاری، 
نیکی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر 
را زیاد و از پیشــامدهای بد جلوگیری می کند.)نهج الفصاحه، ص 549 ، 
ح 1869( البته در این روایت بر قید »وجهها« تاکید شــده اســت. این 
بدان معنا است که صدقه باید با صداقت و به دور از منت و اذیت باشد. 
باید توجه داشــت که کسب درآمد حلال مهمترین اصل در تحقق 
حقیقت مفهوم صدقه است؛ زیرا کسی که مال حرام به دست می آورد، 
هیچ گونه صداقتی ندارد و چنین کسی اگر پرداخت مالی و انفاقاتی داشته 
باشد، اصلا انفاق مالی او فایده ای ندارد؛ زیرا مال حرام هیچ آثاری ندارد. 
بنابراین کسانی که مال حرام گرد می آورند و در مراسم های مذهبی انفاق 
می کنند یا کارهای به ظاهر عام المنفعه انجام می دهند، اینان در حقیقت 
هیچ گونه انفاق و صدقه خالصانه ای نکرده و از آن انفاق خویش بهره ای 
نخواهند برد. امام هادی)ع( در این باره می فرماید: انِّ الحَرامَ لا ینَمی وَ 
هُ کانَ زادَهُ  انِ نمَی لا یبُارَکُ لهَُ فیهِ وَ ما انَفَقَهُ لمَ یؤُجَر عَلیَهِ وَ ما خَلـّــفَ
الِیَ النّارِ؛ براستی که حرام، افزایش نمی  یابد و اگر افزایش یابد، برکتی 
ندارد و اگر انفاق شود، پاداشی ندارد و اگر بماند، توشه ای به سوی آتش 

خواهد بود.)کافی، ج 5، ص 125، ح 7(
5- تکفیر گناهان و محبت پروردگار با صدقه: برخی از اعمال 
صالح چون صدقه موجب تکفیر گناهان می شود، به طوری که خود گناه 
و آثار آن از پرونده اعمال آن شخص پاک شده و دیگر شخص تحت تاثیر 
گناه و آثار آن قرار نمی گیرد. تکفیر از اصطلاحات قرآنی به معنای پوشش 
و پوشاندن است. تکفیر گناه به معنای پوشیده شدن عملی زشت با عمل 
صالح از جمله صدقه اســت. عواملی در ایجاد بستر تکفیر نقش اساسی 
دارند که از جمله آنها اجتناب از گناهان کبیره است. خدا می فرماید: إنِْ 
تجَْتَنِبُوا کَبَائرَِ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُفّرْ عَنْکُمْ سَیّئَاتکُِمْ وَندُْخِلکُْمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا؛ 
اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید، دوری گزینید بدیهای شما 
را از شــما می زداییم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی  آوریم. )نساء، 

آیــه 31( خدا در جایی دیگر می فرماید: وَالذِّینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَِاتِ 
لنَُکَفّرَنّ عَنْهُمْ سَیّئَاتهِِمْ وَلنََجْزِینَّهُمْ أحَْسَنَ الذِّي کَانوُا یعَْمَلُونَ؛ و کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایســته کرده اند، قطعا گناهانشان را از آنان 
می زداییم و بهتر از آنچه می کردند پاداششان می دهیم. )عنکبوت، آیه 
7( از این آیه به دست می آید ایمان در کنار هر کار صالح می تواند موجب 
تکفیر بدی ها شــود. از جمله این اعمال نیک می توان به صدقه اشــاره 

کرد؛ از این رو که امیرمومنان علی)ع( می فرماید: کَفّروا ذُنوبکَُم وَ تحََبّبوا 
الِــی  رَبکُّم باِلصّدَقَهًْ وَ صِلهًَْ الرّحِمِ؛ با صدقه و صله رحم، گناهان خود را 
پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید.)تصنیف غررالحکم و 
دررالکلم، ص 395 ، ح 9152( آن حضرت)ع( یکی از عوامل محبوبیت 
انسان نزد پروردگار را عمل صالح صدقه دادن دانسته است. بنابراین، اگر 
کســی بخواهد محبوب پروردگارش باشد، صدقه دهد. شکی نیست که 
محبوبیت در نزد خدا آثار و برکات بســیاری دارد که در آیات و روایات 

به آن اشاره شده است. 
6- دفع مرگ بد و زشــت: بسیاری از بیماری ها و بلایا به سبب 
گناهان اســت. انســان با صدقه می تواند آنها را هم دفع و هم رفع کند. 
انســان همچنین به اشکال گوناگون می میرد که برخی از آنها همراه با 
شــکنجه و عذاب های سخت است. گرفتاری هایی که گاه انسان آرزوی 
مرگ می کند تا از آنها رهایی یابد. اگر کسی بخواهد از هر گونه مرگ بد 
و زشت در امان باشد و گرفتار  بیمارها نباشد و حالت احتضار سخت و 
دشواری نداشته باشد، بهتر است که صدقه دهد. امام باقر)ع( می فرماید: 
الَبِــرّ وَ الصّدَقَهًْ ینَفیانِ الفَقرَ وَ یزَیدانِ فیِ العُمرِ وَ یدَفَعانِ عَن صاحِبِهِما 
سَــبعینَ میتَهًْ سوء؛ٍ کار خیر و صدقه، فقر را می  برَند، بر عمر می افزایند 
و هفتــاد مرگ بد را از صاحب خود دور می کنند.)من لایحضره الفقیه، 

صدوق، ج 2، ص 66 ، ح 1729(
7- خاموشــی غضب الهی: انســان ها با گناهان خویش موجب 
خشــم الهی می شوند، چنانکه بنی اسرائیل این گونه بودند.)بقره، آیات 
61 و 90؛ آل عمران، آیه 112( هم چنین کســانی که از میدان جنگ 
می گریزند)انفال، آیه 16( یا به جای ایمان، کفر را می پذیرند)نحل، آیه 
106( یا ولایت کفار را به جای ولایت اهل ایمان پذیرا می شوند)ممتحنه، 
آیه 13(، مورد خشم الهی قرار می گیرند. یکی از راه های رهایی از غضب 
الهی آن است که انسان صدقه خالصانه بدهد و خود را از خشم الهی در 
امان نگــه دارد. پیامبر )ص( می فرماید: إنّ الصّدَقَهًَْ لتُطفِئُ غَضَبَ الرّبّ؛ 
صدقه، خشم پروردگار را فرو می نشاند.)نهج الفصاحه، ص 283، ح 646(
8- دفع اندوه و درندگان: یکی از ابزارهای رهایی از غم و اندوه، 
بخشش صدقات مالی است. همچنین انسان اگر بخواهد خود را از درندگان 
در امان نگه دارد، صدقه بدهد؛ زیرا صدقه دفع کننده بسیاری از بیماری ها 
و بلایا از جمله اندوه و درنده است. امام صادق)ع( می فرماید: مَنْ تصََدّقَ 
فی یوَْمٍ اوَ لیَْلهًَْ انِْ کَانَ یوَْمٌ فَیَوْمٌ وَ انِْ کانَ لیَْلهًَْ فَلیَْلٌ دَفَعَ اللهّ ُ عَزّوَجَلّ عَنْهُ 
الهَْمّ وَ السّبُعَ وَ میتَهًْ السّوء؛ِ هر کس در روز و یا شب صدقه بدهد- اگر 
روز اســت روز و اگر شب است، شب- خداوند از او غم و اندوه، درنده و 

مرگ بد را دور می کند.)ثواب الأعمال، ص 140(
9- ســاماندهی اقتصادی و درمان شکاف طبقاتی: نظام نامه 
اقتصادی اســلام بر اساس اهداف و اصولی سامان یافته که از مهمترین 
آنها گردش سالم اقتصادی در همه اقشار و ابعاد اجتماعی است. بر همین 
اساس، برای جلوگیری از افزایش ثروت و انباشت آن در دست اقشاری از 
اجتماع، خدا فرمان داده تا بخش هایی از اموال به شکل خاص در قالب 
انفال و فی در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد. همچنین پیامبر)ص( 
مامور می شود تا صدقات عام و خاص از جمله زکات را از ثروتمندان گرفته 
و در اختیار فقیران قرار دهد تا این گونه از شکاف اقتصادی جلوگیری به 
عمل آورد.)حشر، آیات 7 تا 9؛ انفال، آیات 1 و 42 و 43( پیامبر در این 
باره می فرماید: أمُِرْتُ أنَْ آخُذَ الصّدَقَهًْ مِنْ أغَْنِیَائکُِمْ فَأرَُدّهَا فيِ فَقُرَائکُِم ؛ 
مــن مأمورم که صدقــه و زکات را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان 

بدهم. )مستدرک الوسائل، ج 7، ص 105 ، ح 7762(
10- کمرشکنی شیطنت شیطان: از نظر آموزه های قرآن، اقتصاد 
مایه قوام و استواری اجتماع است)نساء، آیه 5(؛ از همین رو شیطان به 
اقتصاد توجه خاصی مبذول می دارد و فقر را به عنوان ستون شکن جامعه 
و  اجتماع ارزیابی می کند. بر همین اســاس، تلاش می کند تا با فقر و 
گسترش آن در اجتماع، ستون فقرات اجتماع را بشکند و آسیب جدی 
به سعادت و آرامش و آسایش اجتماع وارد سازد. از همین رو پیامبر)ص( 
نوعی ارتباط تنگاتنگ میان فقر و کفر مطرح کرده و فرموده است کادَ 
الفَقرُ انَ یکَُونَ کُفرا؛ نزدیک است که فقر همان کفر باشد.) کافي، کلینی ، 
ج  2، ص 307 ؛ خصال، شــیخ صدوق، ج  1، ص 12؛ بحار الأنوار، علامه 
مجلســی، ج  70، ص 246( از آنجایی که فقر، انسان را در آستانه کفر 
قرار می دهد، شیطان از این ابزار استفاده می کند تا مردم به کفر کشیده 
شوند. و چون فقر به سبب عدم عدالت در اجتماع شکل می گیرد، اسلام 
برنامه هایی برای اجرای عدالــت دارد)حدید، آیه 25( که از جمله آنها 
توزیع عادلانه ثروت و نیز اموال و درآمدها اســت. )حشر، آیه 7؛ انفال، 
آیه 1؛ معارج، آیات 24 و 25؛ ذاریات، آیه 19( در مقابل، ابلیس بر آن 
است تا با جلوگیری از اجرای عدالت و تقویت روحیه بخل ورزی به جای 
بخشــش و احسان و صدقات واجب و مستحب، مردم را به سوی فقر و 
سپس کفر بکشاند. بر همین اساس، بخشش و  احسان و صدقات می تواند 
کمر کفر را بشکند که همان فقر است. به سخن دیگر، اگر اقتصاد ستون 
فقرات و کمر اجتماع است، فقر، نابودی این ستون اصلی اجتماع است. 
پس اگر اجتماعی به ســوی فرهنگ صدقات برود و فقر را به اشــکال 

گوناگون نابود کند، در حقیقت کمر شیطان را شکسته است که فقر را 
ابزار قیام و ایســتادگی خود برای کفرورزی قرار داده است. پیامبر )ص( 
در این باره می فرماید: آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل 
کنید، شــیطان از شما دور شــود، چندانکه مشرق از مغرب دور است؟ 
عرض کردند: چرا. فرمودند: روزه روی شــیطان را سیاه می  کند، صدقه 
پشــت او را می شکند، دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک، 
ریشه او را می  کند و استغفار شاهرگش را می زند.)کافی، الاسلامیه، ج 
4 ، ص 62 ، ح 2 ؛ همچنین شبیه این حدیث در کتاب مکارم الاخلاق، 
ص 138( کســانی که صدقه پرداخت می کنند با این عمل خویش نه 
تنها خود بلکه جامعه را نجات می دهند و موجبات ســعادت و رهایی از 
دام شیطان و کفر را فراهم می آورند. از همین رو عمل اجتماعی صدقه 
دادن بهتر از عمل صالح فردی روزه مستحبی دانسته شده است و امام 
صادق )ع( می فرماید: صدقه درهم افضل من صیام یوم؛  یک درهم صدقه 
دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است. )من لا یحضره الفقیه، 

ج 2 ، ص 84 ، ح 1794؛ ثواب الاعمال، ص 82(
به هر حال، از نظر آموزه های قرآن، انســان در امور شخصی خویش 
می تواند صدقات را به عنوان یکی از مهمترین عوامل کســب آرامش و 
آسایش و خوشبختی در نظر گیرد و بدان عمل کند؛ چنانکه اجتماعات 
انسانی باید فرهنگ صدقات را به هنجاری عام و پدیده ای اجتماعی تبدیل 
کرده و  این گونه از فقر و آثار آن در امان مانده و اجتماع را به سعادت 
برسانند و ستون فقرات اجتماع یعنی اقتصاد را از هجوم دشمنان درونی 

و بیرونی و شیاطین جنی و انسی در امان نگه دارند.

علل از دست رفتن کرامت و نعمت 


